
مهاجرم. به خیلی جاها رفتم. 
 . م ید ا د نه ها ر دخا و خیلی ر
خیلی ها همین ها را که تو داری، 
ندارند.« رودخانه با شنیدن 
حرف پرنده ی مهاجر حسابی 
تعجب کرد. رفت توی فکر. به 
رودخانه ای فکر کرد که آب ندارد. 
به رودخانه ای فکر کرد که ته 
یزه های قشنگ  دلش سنگ ر
ندارد. توی فکرش دلش برای 
آن رودخانه ها سوخت. آهی 
کشید و به شُشُ قشنگش و 
یز قشنگش فکر  ماهی های ر
کرد که حالا نبودند. با خودش 
گفت: »چرا حواسم نبود چقدر 
خوش بختم! چرا حواسم نبود 
چقدر قشنگم!« بعد برگشت 
و به پرنده ی مهاجر که داشت 
می پرید و می رفت، نگاه کرد و 
گفت: »ممنون پرنده ی مهاجر. 
اگر به رودخانه های دیگر رفتی، 
سلام من را به آن ها برسان، 

حتی به رودخانه هایی که آب 
ندارند، حتی به رودخانه هایی 
که سنگ ریزه و ماهی ندارند، 
حتی به رودخانه هایی که شُشُ 
ندارند.« پرنده بال زد و سری 
تکان داد و رفت. رودخانه عکس 
پرنده را توی آب زلالش دید. 
چه  جالب بود! چقدر قشنگ 
بود! رودخانه خندید. حالا دیگر 
ی  . دلش هیچ چیز د د بو شا
ی به  د . با شا ست ا نمی خو
یزه های ته  آب زلال و سنگ ر
دلش نگاه کرد. آن قدر شاد 
ود شُشُش  شد که خیلی ز
برگشت. آن قدر شاد شد که خبر 

شادبودنش همه جا پیچید و 
به گوش ماهی ها رسید. 

خیلی زود ماهی های 
زیادی از راه رسیدند. 

که  یی  هی ها ما
دلـــــشان 

می خواست توی رودخانه ی 
شاد زندگی کنند. رودخانه با 
شادی با ماهی ها حرف می زد و 
شُشُ می کرد و پیش می رفت. 
آن قدر شاد بود که حالا کمی 
موج کوچولو هم توی دلش 

داشت!
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